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  چکیده

ه ادبا و شعرا بوده است و گویندگان و نویسندگان بسیاري هاي او از دیر باز یکی از موضوعاتی است که مورد توجزن و ویژگی

اند. آثاري چون سمک عیار، بختیارنامه و هاي متفاوت وجودي زن در این باره مطالب مختلفی بیان کردهبا در نظر گرفتن جنبه

مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در  هاي داستانتوان زن را به عنوان یکی از شخصیتسندبادنامه از متون منثور ادب غنایی است که می

 تحلیلی انجام شده، شخصیت زن در این سه داستان عامیانه بررسی و تحلیل و مقایسه شده است. –این مقاله که به روش توصیفی

بسیار هاي فرهنگ ایرانی، نگرش مثبت به زن در کتاب سمک عیار مایهگیري از بندهد که به دلیل بهرهها نشان مینتایج بررسی

افکنی فرهنگ و آیین تري از زنان و سندباد نامه به دلیل سایههاي متعادل و مثبتگر است. بختیار نامه در مرتبۀ بعدي با نمونهجلوه

  هندو بر جایگاه زن، نگرش منفی بیشتري دارد.

  

  .سندبادنامه، بختیارنامه، سمک عیار، فمنیسم، نقد زن مدار، آیین و سنّتها: کلیدواژه

 

Analyzing the Character of Female in Sendbad nameh, Samak-e-Ayar and  
Bakhtiar Nameh on the Basis of Feminist Criticism 

 
Farzad Rostami 

Ph.D. Candidate, Persian Language and Literature Dept., Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran 

  
Abstract 
The poets and men of letters have long been concerned with “woman” and its characteristics. Many 

narrators and authors have discussed this issue considering its different existential aspects. The works such 
as Samak-e-Ayar, Bakhtiar name and Sendbad nameh are the works in lyric literature which are written in 
prose and have analyzed “woman” as a character in tales. The present analytic – descriptive paper studied 
and compared “woman” in the aforementioned folk tales. The result showcased a positive attitude towards 
“woman” in Samak-e-Ayar because of enjoying Iranian Cultural themes. Secondly, Bakhtiar name contained 
more reasonable and positive instances. Finally, Sendbad nameh had a more negative attitude because of 
being shadowed by Hindu culture and tradition. 
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  مقدمه

اند. بنا بر اقتضائات گاه تصویر دلربا و شعر و ادب در طول تاریخ و در انواع ادبی مختلف از زن سخن به میان آورده اربابان

زنان در  اند.اي نه چندان دلپذیر از او ارائه کرده و مخاطب را در برخورد با او به پرهیز و احتیاط فراخواندهزیبا و گاه چهره

  هاي گوناگون و فراوانی دارند. هاي عامیانه نیز نقشداستان

هایی زنده، هاي عامیانه نقشاي قدسی، خواستنی و دور از دسترسی دارند، اما در داستاندر ادبیات رسمی و غنایی بیشتر چهره

یه، هاي گوناگون؛ مانند: حاکم، جادوگر، دابندي اجتماعی زنان در نقشپویا، باورپذیر و متنوع بر عهده دارند. از نظر طبقه

شوند: اثر گذار و اثر پذیر. یا شخصیتی هاي عامیانه به طور کلّی به دو دسته تقسیم میشوند. زنانِ داستانکنیزك و... ظاهر می

گیر اجتماع، جنگ و مثبت دارند یا شخصیتی منفی. چهرة منفی زنان اثر پذیر، نمودي احساسی از زنان است که متوجه و یا در

کنند. اگر آنان به مراد دلشان اند و دلاوران را به عیش و شراب دعوت میطلبیستند و خواهان عشرتمسائل مربوط به آن نی

هاي سمک عیار کنند. به عنوان نمونه در داستاناي او را سرنگون میفریبند یا با توطئهنرسند با مکر زنانه قهرمان داستان را می

کنند، گاه دلاوري و جنگاوري در میدان نبرد. پردازند، گاه پادشاهی مینقش می زنان بسیاري در داستان حضور دارند و به ایفاي

هاي شیطانی پرفریبی از این زنان مواجه هستیم. به طور کلی در نامه با جادوگري و رشک و حسد و گاه نقشهدر سندباد

  هاي عامیانه هردو چهرة مثبت و منفی زنان حضور دارد. داستان

ی از جامعۀ انسانی از دیر باز مورد توجه ادبا، شعرا و روشنفکران جامعه بوده و بسیاري با در نظر گرفتن زنان به عنوان نیم

رنگ اند، اما بنا به دلایلی نقش مثبت و فعال زنان در شعر و ادبیات از دیر باز بسیار کمهاي گوناگون در این باب قلم زدهجنبه

شود. نقش مثبت وحضور فعالی براي آنان متصور نمی ،س محوریت زنان بنیان یافته استبوده است و یا حتّی در آثاري که براسا

توان گفت این آیینه تاکنون تصویر و سیماي زیبایی از زن به نمایش نگذاشته است، هرچند بر این ادبیات آیینه اجتماع است و می

  ها و نمودها منفی و نازیبا بوده است. شتوان موارد استثنایی را یاد کرد، اما به هرحال اغلب نگرحکم می

زنان متفاوت  یرا با نقد وضع ینستیشوالتر، نقد فم است. فمنیستی نقد انواع از یکی زنان، دیدگاه ارزیابی و نقد مجدد ادبیات از

متون  ينان فقط به واکاوز یکه نقد وضع یحال در کند،یم یبررس زیمردان نظر دارد و آنها را ن يهابه نوشته ینستیداند. نقد فمیم

 خیتار ياز واضحات تک بعد اشود که ما خود ریشروع م یپردازد. از نظر شوالتر نقد زن محور زمانیزنان م ينوشته شده از سو

-47:صص1394 ،جانفدا و اینپاك :(ر.ك. میدار معطوف مونث رپذیتیرو دیجد يایو توجه خود را به دن میمذکر رها کن اتیادب

ها بر تمام سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادي حاکم بوده است و ها، نظام پدرسالاري و مرد محوري طی قرننظر فمنیست. به )46

  توان انعکاس آن را مشاهده کرد.این خود یکی از دلایل اصلی ستم بر زنان است که در اکثر متون ادب فارسی نیز می

محققان این حال و روز دلخراش را «اي خاص نیست، هنگ و منطقهکوچک شمردن زن داستانی دراز است که منحصر به فر

هاي آفرینش بسیار ). اگرچه تصویر و جایگاه زن در اسطوره233: 1373(ستاري، » اندبه حقّ مولود استبداد پدر سالارانه دانسته

) این تصویر 98: 1377تند (لاهیجی، رفزنده و تاثیرگذار بوده است و زنان از همه جهت نیروي زنده و لایزال هستی به شمار می

هاي مردسالارانه در جامعه، کم رنگ شد و رابطۀ مالک و مملوك جایگزین فعال و پویا چنان که گفتیم با حاکم شدن اندیشه

در  اجتماعی رنگ باخت. –ادبیات به تأسی از شرایط فرهنگی  رابطۀ متقابل زن و مرد در جامعه شد و حضور مثبت زن در عرصه

  توان از سه دیدگاه سیماي زن را ملاحظه کرد:ادبیات کهن می

 ل به زنانی اختصاص میتوان در ادبیات منظوم و گیرند، این دسته را مییابد که مورد ستایش و سپاس قرار میدستۀ او

 حماسی جست وجو کرد. 
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  کند، این در ادبیات ان نمود پیدا میم مختص زنانی است که جنبۀ تحقیر و توهین به آنان بیش از جنبۀ تکریمشدودستۀ

 ها علت اصلی سرشت بد و فاسد زن عموماً بی بند وباري و لجام گسیختگی اوست.تعلیمی بیشتر نمود دارد. در این گونه داستان

  گر جلوه ادبیات غنایی مادارد، این دسته از زنان در می م زنان دلربایی هستند که شاعر را به شعر و غزل سرایی وادستۀ سو

  ). 56: 1375ستاري،هستند (

  نقد زن گرا

حقّ فرمانروایی، حقّ قضاوت و "گیرد، در ایران باستان زن مقام والا و با ارزشی دارد و حتی مورد ستایش و پرستش قرار می

مزدیسنا، زن ومرد ). در افسانۀ آفرینش دین 34: 1346پور،(انصاف "ادارة امور خانواده و اجتماع همه در اختیار زن بوده است

آورند، اما به مرور زمان این بینش دچار هم از زمین سر برمی یابند و باشوند، در یک نقطه تکوین مییکسان آفریده می

داري در ادوار مختلف زنان پرده نشین شدند و تعصبات شدید دینی به این امر دامن با گسترش برده«شود. دگرگونی و تغییر می

  ). 20: 1373(ستاري، » نشین کردندي دور نگه داشتن زنان از نظرگاه، اغلب آنان را خانهزد و مردان برا

اي فرانسوي به معناي (طرفداري از حقوق زنان) است ها در تلاش براي رهانیدن زنان وارد عمل شدند. فمنیسم واژهفمنیست

اي سی و پنج ساله، گرا یا فمنیستی با پیشینهنقد زن«ریخ دارد. اي نوین است، اما قدمتی به اندازة تاکه اگرچه با معناي کنونی واژه

(پاینده،  »هاي زن در ادبیات استهاي معتبر نقد ادبی معاصراست که هدف آن اعتراض به نحوة ارائۀ شخصیتیکی از روش

کنند یا با حیله، ترفند و می یا اشیائی هستند که در سایۀ مرد حرکت» دیگري«). در ادبیات کهن، زنان بیشتر به صورت 64: 1382

هاي اي و قالبشوند، چنین ادبیاتی منکر فردیت و هویت مستقل زن است وتصاویر زنان به صورت کلیشهمکر مانع اهداف او می

ندارد.  ارقر توجه کانون در زن ذاتی هویت زیرا دهد؛نمی نشان آنها شود، این آثار تجربۀ زنان را از درونتکرار می آن در جا افتاده

  باید توجه داشت که نقد زن گرا، مکتبی منسجم با اصول واحد نیست، اما به طور عمده دو گرایش در شیوة این نقد وجود دارد: 

شود که پژوهش حاضر هاي زن: گرایشی که در آن تصویر زن در آثار ادبی به ویژه آثار نویسندگان مرد بررسی میجلوه. 1

  .بر مبناي این گرایش است

  ).52: 1377شود ( احمدي، در این گرایش به آثار نویسندگان زن توجه می :نقد زنان. 2

ها بر تمام سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادي محوري طی قرن سالاري و مرد گرا، نظام پدرها با دیدگاه نقد زنبه نظر فمنیست

  شود. ه ذکر شد این نگاه کژ نسبت به زنان دیده میشده است، در اکثر متون ادب فارسی چنانک ستم حاکم بوده و به زنان

گوید، نیروهاي هاي عامیانه بسیار پررنگ است. او میدر افسانه» تزویر«هاي مختلف درون مایۀ فراي معتقد است که نمونه

اکارانه، شنیدن گیرد، چهره پوشانی، فریب آگاهانۀ مرد، احساسات ریهاي گوناگونی به خود میهایی صورترانشی چنین پیرنگ

  ).92- 91: 1384اتفاقی گفتگوها، به هم بافتن آسمان ریسمان همراه با مکر (فراي،

بینیم که تصویر واقعی از زنان به دست داده نشده است. این زن گاه آرمانی است به هرحال با دقّت در آثار ادبیات فارسی می

یکی از مشکلات «شود.یر شده و ناقص که موجب گمراهی مردان میکند و یا زنی تحقیاي شاعران نمود پیدا میؤکه تنها در ر

 با عمدة بازیابی سیماي حقیقی زن در تاریخ، عدم اعتماد بر منابع و مراجع وهمچنین فقدان هنجار و معیاري است که تنها در رابطه

). بنابر این 8: 1373(ستاري،» مشکل استتوان موقعیت زن را ارزیابی کرد، به دست آوردن چنین معیاري بسیار و مقایسه با آن می

اند باید شک کرد چون در آن واحد هم داورند و هم طرف به هرچه که مردان دربارة زنان نوشته«دوبووار)  سیمونبه تأیید نظر (

  ). 5: 1388(دوبووار، » دعوا

پر ابهام و نیازمند دقّت علمی است  بنابراین از پس پردة قرون و اعصار تاریخ، شناسایی و تشخیص سیماي حقیقی زن دشوار،

خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، تکوین شخصیت زن  موقعیتهاي فطري و زیست شناختی از یک طرف و خاصه آنکه تفاوت
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را مشروط و مقید ساخته است.تجربه نشان داده است که هرگاه جامعه از رونق و سیاست و اعتلا برخوردار بوده، منزلت زنان بالا 

  هرگاه جامعه در سراشیبی قرار داشته، منزلت و جایگاه زنان نیز افول کرده است.و 

  هاعلت بدبینی

اي شرور به حساب اي است که زن را کهتر از مرد و او را آفریدههاي مربوط به شبکۀ اساطیري زنان، اسطورهدر میان اسطوره

اه در روایات یهودي، مسیحی و بسیاري از روایات عصر کهن شر با آورد. در میان بسیاري از اقوام جهان به واسطۀ این دیدگمی

). این باورها و عقاید مربوط به زن، صدها سال است که در غرب و شرق 34: 1378وارنر، ر.ك.: زن پا به عرصۀ هستی نهاد (

  هاي گوناگون بین مردم رواج یافته است. ها و داستانهمواره با افسانه

ستیزي در تفکر و جامعۀ ایرانی، ابتدا باید نگرش فلسفی و دینی ایرانیان مورد را و علل بررسی زنبراي پیگیري نقد زن گ

ثیر آراي اخوان الصفا و به دنبال آن مشائیان است و نگرش دینی آنها أمطالعه و بررسی قرار بگیرد. نگرش فلسفی ایرانیان، تحت ت

هاي شعري، عقل وآسمان مذکر و نفس و زمین ). در نماد پردازي94: 1388هاي دین زرتشت و اسلام (حسینی، تحت آموزه

هاي عرفانی، دنیا کشاند. حتی در رمز پردازيها دنیاي دون و مادي را با صفت زنانگی به تصویر میمؤنث است، این نماد پردازي

آید. بجز دوران اساطیري که دوران بر می »مردان راه« و» ساکنان«شود که هر روز در صدد فریب گر تشبیه میبه زنی مکّار و حیله

اي مرد ) در ایران به لحاظ تاریخی تقریباً در همۀ ادوار با جامعه38: 1346پور، انصافر.ك.: ( برتري و حاکمیت مطلق زنان بود

  سالار مواجهه هستیم که بازتاب آن در ادبیات و شعر و هنر ما به خوبی مشهود است. 

توان به هاست. از جمله این آثار میاستانی متعددي وجود دارد که زن جزو جدایی ناپذیر این داستاندر ادبیات فارسی آثار د

  سه اثر داستانی سندبادنامه، سمک عیار و بختیارنامه اشاره کرد.

  گیرد.در این مقاله شخصیت زن بر اساس نقد زن گرا و فمنیستی مورد بررسی قرار می

  روش تحقیق: 

  برد. اي و اسنادي بهره میتحلیلی از روش کتابخانه-افتی توصیفیاین پژوهش با رهی

  پیشینۀ تحقیق: 

هایی وجود دارد که در اینجا به مواردي که ارتباط بیشتري با ها و کتابنامهها و پایاندرباره موضوع مورد بررسی، مقاله

  موضوع دارد، پرداخته می شود:

هاي نقش» زنان عیار«) در مقالۀ 1355معرفی زنان حاکم ایرانی پرداخته است. برومند () به 1346از وحید (» زنان تاجدار«مقالۀ 

 ياریع یخاص در عمر خود چندبار به لباس یهدف ياما برا ،نبودند اریآنان عگوناگون عیاري را در سمک عیار باز جسته است. 

  کنند. فایا یاند تا نقشملبس گشته

پسند هاي گوناگون زنان را در بیست و یک رمان عامهنقش» پسندهاي عامهیر زن در رمانتصو«) در مقالۀ 1382میرفخرایی (

غالب از نقش زن  يهامقابله با برداشت يبه زنان به معنا ینقش اصل يکه واگذار ردگییم جهینت نیچن است. کرده معاصر واکاوي

  .ی استغالب فرهنگ يها و هنجارهااز ارزش يانهیش در زمنق نیهم ةکنندمنعکس ی،بررس مورد آثار ةبلکه عمد یستدر جامعه ن

به » نامههاي عامیانۀ سمک عیار و دارابتصویر و جایگاه زن در داستان«اي تحت عنوان )، در مقاله1384کرمی و حسام پور (

در  ک،یف اشعار و آثار کلاسبرخلا انه،یعام يهاپژوهش زن در داستان نیدر ا اند.بررسی جایگاه زن در این دو داستان پرداخته

  .موثر و سازنده دارد يو عشق، حضور ياریع ،یحکومت، پهلوان ،يورزشهیاند

چهل داستان عامیانه با محوریت عشق و » هاي عامیانهمحوریت قهرمانان زن در قصه«اي تحت عنوان )، در مقاله1389بیات (

  است.هاي زنان در این چهل داستان را واکاوي کردهتی، نمادهاي روانشناخازدواج را بررسی کرده و با توجه به جنبه
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هاي گسترده و گوناگون زنان در سه داستان سمک عیار، سندبادنامه و اما تاکنون درباره نقد زن گرا و فمنیستی پیرامون نقش

به زنان،  نقش آنان  یفرهنگ بر آن است که با توجه به نگرش هسندیپژوهش قصد نو نیدر ا بختیارنامه تحقیقی انجام نشده است.

  .دینما يسه اثر واکاو نیرا در ا
  

  سندبادنامه: 

» مکرالنساء«طرح و پیرنگ داستان سندبادنامه بسیار شبیه داستان یوسف و زلیخا و سیاوش و سودابه است. نام دیگر این کتاب 

انی تو در تو و بسیار شبیه کلیله و دمنه؛ یعنی است، کتابی در باب کشورداري و رفتار با رعیت و از حیث ترکیب و ساختار داست

  آید. ها و قصص دیگر نیز مییک داستان اصلی که در ضمن آن حکایت

کتاب، استاد مینوي در  أهایی است که در ادب فارسی با اقبال فراوان رو به رو شد. در مورد منشسندبادنامه از جمله داستان

هایی است که در عهد انوشیروان خسرو به پارسی نوشته شده بود، بادنامه از جمله کتابکتاب سند«نویسد: مقدمۀ سندبادنامه می

). از 10: 1382الدینی،(به نقل از کمال» هاي هندي داردهاي بسیاري به داستاناند و شباهتبعضاً آن را از هندوستان دانسته

زیسته است و از دبیران رکن نکه وي در قرن ششم میاطلاعات چندانی در دست نیست، جز آ ،ظهیري سمرقندي، نویسندة کتاب

  الدین قلج طمغاج خان و صاحب دیوان رسائل او بوده است.

سپارد و او فرزند سندباد حکیم می موضوع داستان چنین است: پادشاه پسري صاحب جمال دارد که براي تعلیم، وي را نزد

ون جوانی یال برافراشته است به هنگام برگشت به نزد پدر مورد عشق و آورد. شاهزاده که اکنشاه را از هرحیث نمونه بار می

یابد، نزد شاه پسر شود. زن که به آرزوي خود دست نمیگیرد، اما با بی مهري شاهزاده مواجه مییکی از زنان حرم قرار می علاقه

یعنی سندباد با کمک  ،استاد و معلّم شاهزاده کشد.کند، شاه ملک زاده را به بند میوي را به سوء نیت نسبت به خود متهم می

زاده گوید باید هفت روز سکوت اختیار کند. در این بین وزراي عاقل شاه به کمک ملکدلایل نجومی به ملک زاده می

ن، شاهزاده کنند و سرانجام با مهارت آناشتابند و هر روز داستانی از مکر و خدعه زنان و افشاي حیلت آنان براي شاه بازگو میمی

  سازد.یابد و برائت خود را آشکار میاز ورطۀ هولناك نجات می

  نقش منفی زنان در سندباد نامه

هایی که توان یافت. داستاناند که در هر ماجراي منفی رد و نشانی از آنان میدر این اثر، زنان موجوداتی خبیث معرفی شده

چه اقوال و «کنند، تماماً در مذمت زنان است: ق انداختن مرگ شاهزاده نقل میهفت وزیر براي معطل کردن پادشاه براي به تعوی

احوال زنان نزدیک هیچ عاقل معتمد ومعتبر نیست و مکرهاي ایشان زیادت از آن است کی در حساب آید و خداي تعالی با 

  ).10: 1362(ظهیري سمرقندي، » عظمت و بزرگی خویش کید زنان را عظیم خوانده است

نامه هرجا که سخن از هوش و ذکاوت و دانایی زن به میان آمده است، این هوش و ذکاوت با تعبیري مکّاري و بادسنددر 

هاي بسیار قابل ملاحظه از بدبینی مفرط مردان به گري مورد توجه قرار گرفته است. داستان کبک  ماده و نر یکی از نمونهحیله

  ).104گشاید (همان: و ذکاوت خویش گره از مشکل می جنس زن است، حتّی آنجا که زن با هوش

شمار و کتاب سندباد که از حکایت مکرهاي زنان بسیار است و لطایف غدرهایشان بی«نویسد: عوفی دربارة سندباد چنین می

وضوعی که ). شاید به جرأت بتوان گفت بیشترین م751: 1386(عوفی، » هاي زنانمشاهیر کتب است، تمامت آن مشتمل بر مکر

چرخد پرهیز، احتیاط و اجتناب از مکر و غدر زنان است. در داستان اصلی کتاب، مکر و حیلۀ کنیزکی مطرح کتاب حول آن می

هاي فرعی این کتاب نیز مکر و حیلۀ زنان است. البته چنین نیست که همۀ گردد. به علاوه محور اصلی بیشتر داستانمی

دانایی، زیرکی، زیبایی  :مانند ،هاي مثبت زنانها ویژگیکر زنان باشد بلکه در برخی از حکایتنامه دربارة مهاي سندبادحکایت

  اندیشی نیز مورد توجه قرار گرفته است. و عاقبت
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موجوداتی معرفی  چرخد. زنان در این داستانوفایی زنان میهاي سندبادنامه بر مدار بیدر کنار مکر و حیله، بسیاري از داستان

نامه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بادتوان به آنها اعتماد کرد. در سنداند که خیانت در سرشتشان نهفته است و هرگز نمیشده

) و 64» (کدخداي با زن و طوطی«)، 75» (مرد لشکري با معشوقه و شاگرد« وفایی زنان سخن رفته است. داستان خیانت و بی

دع ذکر هنّ فما لهن وفا / ریح الصبا و عهود « ) ،73» (هاستها و خداع و حیلت تألیفدر تصنیفزنان را مکر و غَ«اشاراتی چون 

ها به سخافت به صورت مستقیم از زبان شخصیت اي از آنهاست. در متن سندباد نامه، با بیان حکایات و بعضاً) نمونه69» (هنّ سود

(ظهیري » العقل التفات نکندت: نشاید که پادشاه به گفتار زنی ناقصترین گفوزیر بزرگ«عقل زنان بسیار اشاره شده است: 

  .)109: 1362سمرقندي، 

سندباد نامه با تأثیر پذیري از تفکّرات جامعۀ هندي به نگارش درآمده است و تأثیر ادبیات هند بر این اثر کاملاً مشهود و بارز 

). تاریخ هندوستان از منظر 111: 1388 حسینی،ر.ك.: ( را دارد رین شأن و شخصیت اجتماعیتزن نازل است. در آیین هندوان

توان شامل گفنگوي میان نخستین پدر مادر است، میو در ریگ ودا که در آیین هندیان « زندگی زنان سیري جبري داشنه است.

برادرش را به همسري فراخواند و کوشد تا هایی از یک داستان مکر زنانه را کشف کرد. در این داستان زن با مکر و حیله میبارقه

  ).653: 1370(ویل دورانت، » کنداین چنین نخستین گناه بشر را پی ریزي می

ها هرجا سخن از هوش و ذکاوت زنان به آنچه بر فضاي داستان سندباد حاکماست فضاي زن ستیزي است. در این حکایت

شود؛ . آنچه در سندباد نامه در خصوص زنان بسیار تکرار میشودگري و سبکسري آنان میآید حمل برمکّاري، حیلهمیان می

گر، شیطان صفت و ناقص العقل است. صفت عام زنان در این اثر خدعه و مکر معرفی شده است. در کلماتی از قبیل: مکّار، حیله

زنان به خصوص پیرزنان هاي این کتاب فرهنگ راویان سندباد مصداق صفت مکّار به یک نسبت روباه و زن هستند. در داستان

  کامل فریبکاري و در موارد اندکی که زنان فریبکار نیستند، ساده لوح، زودباور ومستعد فریب هستند. نمونه

  بختیارنامه 

الدین محمد دقایق مروزي از علما و شعراي اواخر قرن ششم و اوایل قرن شمس ۀنامه، تحریر وترجمراحه الارواح یا بختیار

  ل این کتاب به نظر اکثر مورخان و پژوهشگران، ایرانی است. هفتم است. اص

هاي این بختیارنامه ده فصل دارد که فصل هشتم آن با توجه به عنوان آن مشتمل بر مکر زنان است، اما با تأمل در حکایات

قام و منزلت هاي خدم و حشم پادشاه جهت به دست آوردن مال و شهرت و مشود که موضوع دربارة حیلهبخش مشخص می

خدعه زنان نیست. بختیارنامه به صورت یک قصۀ اصلی و نه قصۀ فرعی است که به داستان پادشاهی  ةاست و به هیچ وجه دربار

کند. حاصل این ازدواج پسري به نام پردازد. او برخلاف میل اطرافیان با دختري ازدواج میمی )سیستان(آزادبخت حاکم نیمروز 

شود به دربار پدر خود افتد و سرانجام هنگامی که برومند میضاي روزگار از پدر و مادر خویش دور میبختیار است که از ق

کند. بختیارنامه از آنکه وي را بشناسد به جرم گناه نکرده با توطئۀ ملکه و وزیراعظم او را به مرگ محکوم میپیوندد، پدر بیمی

  اند خالی نیست:د که براي زنان ارزش و احترامی قائل نبودههاي مردسالارانه و مرد مدار روزگار خواندیشه

  دل خویشتن را به شیطان مده  اگر عقل داري به عشق بنات

  ر نعش نهــنات زمین نیز بـــب  بنات سماوي چو بر نعش ماند

  )15: 1345(دقایقی مروزي،   
  

یابد که حرف و سخن زن را دلیل ، راوي از زبان بختیار قهرمان داستان باز فرصت میحبشو یا در حکایت ملک عراق و شاه 

آن دختر به مکر و حیله  بختیار گفت: زنان از جهت غرض حرف گویند که خود را به مراد رسانند...«مکر و حیله و غدر بداند: 

هاي زن ). اما در کلیت داستان بختیار نامه، نشانه56ن، (هما» اي از مکر زنان گویمشاه را خوشدل کرد، اگر شاه فرمان دهد شمه
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آنجا که دخل «شود. در کتاب بختیارنامه از نوعی که ذکر شد چندان یافت نمی» که اصلی هندي دارد«ستیزي به مانند سندبادنامه 

وجه به ایرانی بودن حکایات ها با تستیزي بیشتر است و در طرح و اساس داستانهاي زنر است، نشانهرّو تصرّف مترجم و مح

). به عنوان مثال در ضمن حکایت، مجازات زن را 92: 1383زاده، (حسین» هاي زن ستیزي بسیار کمتر از سایر کتب استرگه

ف گناهی او را به زیبایی توصیسازد. راوي از زبان دختر بیگناه را تنها در وادي رها میداند و زن بیبستن دست و پاي بر شتر می

اي در دهانم چندان نم پدید آر که جرمم و اگر بر من حکم هلاك دادهبار خدایا تو دانی که من بیچاره بی«گوید: کند و میمی

  ).52(همان، » زبانم به یگانگی تو گواهی دهد
 

 سمک عیار

نام مؤلف در چندین جاي با  هاي عامیانۀ بلند در زبان و ادبیات فارسی است.ترین داستانترین و دلکشسمک عیار از زیبا

). زمان تألیف اصل قصه و جمع 1/5: 1362ذکر شده است (ارجانی،  ،فرامرز بن خداداد بن عبداالله الکاتب الارجانی، تصریح

االله صفا با توجه به آنچه که در آغاز کتاب سمک عیار ذکر شده آوري و تدوین روایات آن به درستی مشخص نیست، اما ذبیح

اند که تاریخ تألیف و تدوین آن پیش از اواخر دوران دلیل وجود اشعاري از مسعود سعد و امیر معزّي ... گمان بردهاست و به 

دو فرد ایرانی از اهالی  ۀ) که به وسیل2/990: 1366اند (صفا ،را سال تألیف کتاب دانسته 585سلجوقی نیست و به تقریب سال 

  ).995/ 2ستند، نگاشته شده است و داستان اصل ایرانی دارد (همان: شیراز که  در واقع همان راوي و مؤلف ه
 

  موضوع داستان سمک عیار

روز،  اي به نام فرخزادهاي است به نام خورشید شاه پسر مرزبان شاه حاکم حلب و امیرموضوع این داستان سرگذشت شاهزاده

شود. داستان، قهرمانی راي رسیدن به محبوب راهی سفر میساکن چین و هردو در طلب همسري دختر فغفور چین. خورشید شاه ب

  شتابد. از گروه عیاران دارد که همه جا به کمک خورشیدشاه می به نام سمک

درون مایۀ داستان پهلوانان، شاهان و بیش از همه عیاران است. حضور زنان برجسته و مبارز در سمک عیار زیاد است. چنانکه 

ها و ایرانی و جوانمردي آنان در کتاب بسیار نمود دارد، تا جایی که کتاب را ستایش نامۀ دلیريگفته شد آداب و رسوم 

گویند. حضور زنان در این اثر نسبت اند. نه تنها سمک و دیگر مردان بلکه زنان نیز در داستان مردانه سخن میها نامیدهجوانمردي

تراز با مردان است و این ناشی از ست. مقام و موقعیت زن در این داستان همتر ابه سندبادنامه و بختیارنامه برجسته و متفاوت

هاي فکري داستان ایرانی با داستان هندي است. رفتار زنان در داستان سمک عیار مشحون از عیاري است. گیريتفاوت در جهت

). حتّی در داستان سمک عیار 1/48: 1361(ارجانی، » جوانمردي از آن جوانمردان است و اگر زنی جوانمردي کند مرد آن است«

است که در همۀ » افزونروز«کنند. نمونۀ این زنان شود که پا به پاي مردان رشادت و دلاوري میزنان پهلوان و عیار هم دیده می

سرخ « است که در میدان جنگ بسیار دلاور است، » آبان دخت«آید. دیگر امور مشاوري نیک براي سمک عیار به حساب می

خواه و ور که اغلب خیرشود. زنان پیشهنیز از دیگر زنان عیار این داستان است. بجز این زنان از طبقات دیگر نیز یاد می» ورد

این زنان در درستی ». روح افزاي مطرب«که زنی پارسا و یا » مهرویه«همسر » سامانه«همدست و یاور شوهران خود هستند؛ مانند: 

کنند. اما گاه نیز ل از خطر و کارهاي بزرگ، حتی در نیرومندي و پنجه در افکندن با دیگران مردانه رفتار میو پاکدامنی و استقبا

  بندد.» روز افزون«که مبادا سمک عیار دل به» سرخ ورد«دهند از قبیل نگرانی اي از طبیعت زنانۀ خود را بروز میگوشه

هاي مشابه گویند بسیار معتقدتر و استوارتر از داستانعمل به آنچه می زنان در سمک عیار اهل حرف نیستند، بلکه در مقام

  هستند. 



 52/ گرایانه (فمینیستی) بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندبادنامه، سمک عیار و بختیار نامه بر اساس نقد زن

 

ها است. روح افزا، ها و طیفاین کتاب مطرح است ترویج خلقیات نیکو و فضائل انسانی در بین همۀ گروه در که مسألۀ مهمی

دارد تا به او اعتماد و تکیه مین را وا هاي مرد داستاشخصیت زنی است که به سبب هوش و ذکاوت سرشاري که دارد شخصیت

 )69: 1383زاده، حسین (ر.ك: هست نیز شود، بلکه داراي قدرت مدیریت و راهبريمی معرفی اعتماد قابل موجودي تنها نه و کنند

ن عالم بستۀ همۀ مردا«شود. هاي خاص مردان نسبت به زنان که پیش از این ذکر کردیم در این داستان یافت میالبتّه بدبینی

 ).1/225: 1362جانی، (ار ندمکر زنان
  

  گیرينتیجه

هاي اعراب. سه کتاب یاد شده، ترکیبی است از آداب و رسوم و فرهنگ ملل مختلف هند و ایران و تاحدودي دیدگاه

شرق زمین جست و جو گرا و فمنیستی این آثار را باید در فرهنگ و عقاید ملل مگیري در نقد زنبراین ریشه و عوامل جبههبنا

وفایی کار بودن، بیگري، خیانتکرد. در آیین زرتشت زن ارج و مقام والایی دارد، اما اوصاف پستی، ضعف، نقصان عقل، حیله

تر از نظر فکري و ذهنی اي کهن در بین هندوان و اعراب دارد. از سویی زنان به دلیل توان جسمانی ضعیفعهدي ریشهو سست

شوند. در نگاه تک بعدي زن موجودي تأثیرپذیر است و مغلوب و کمتر اثري از تأثیرگذاري او را در ادبیات میتر تصور ضعیف

  توانیم بیابیم. به ویژه ادبیات منثور می

هاي متنوعی از زنان را در خود جاي داده است. زنان مدبر، پرهیزگار، ایرانی است، شخصیت ۀسمک عیار داستان عامیان

هایی دهند. رگهار و دلاور که پا به پاي قهرمان داستان جنگاوري و جسارت ستودنی و وصف نشدنی از خود بروز میباهوش، عی

هایی که از البته در قسمت .شوداز این زنان تأثیرگذار تا حدودي در کتاب بختیارنامه (راحه الارواح) با منشأ ایرانی دیده می

این کتاب نیز به نسبت، زنان از هوش، پاکدامنی و درایت برخوردارند و تا حدودي از  در -تحریف و تصرّف در امان مانده است

اوصاف نکوهیده مبرّا هستند. البته جاي تعجب نیست که نگاه و اندیشۀ مردانه بنا بر فرهنگ غالب عصر و زمان تألیف کتاب بر 

کّاته، جادوگري و اغوا کنندگی در این آثار سایه افکن باشد. گري، خباثت زنان لهایی از حیلهاین دو اثر سایه افکنده باشد و شمه

بنا براین طبیعی است که زاویه و نگاه مؤلفان در این  اند و زنان نیمی از این زندگی،ها برآمده از زندگیاز سوي دیگر این داستان

بر کاستن از اهمیت و ارزش زنان آثار ادبی  ایرانی از قرن ششم به بعد آثار کاملاً مردانه باشد. انحطاط فکري و فرهنگی جامعه

هاي تاثیرگذار بوده است، اما سندباد نامه ریشه و اصلی هندي دارد، مقایسۀ این اثر با دو کتاب دیگر که ایرانی هستند، تفاوت

  سازد.گیري نسبت به زن آشکار میبسیاري را در نوع جهت

که در سمک عیار و بختیارنامه وحیلۀ زنان بسامد بسیار بالایی دارد، در حالی وفایی، مکرگري، نمامی، بیدر سندباد نامه حیله

هاي خوارداشت زنان سالارانه است و زنان به شکل زیردست مطیع اوامر مردان هستند، جلوهاگرچه فضاي داستان عموماً مرد

د و از آن فضا و جوي که زن را مایۀ پلیدي و پلشتی رستر است و میزان توهین و اهانت به زنان به حداقل میرنگبسیار کم

داند بسیار دور است. تفاوت این نگاه مربوط به نگاه آیین هندوها به جایگاه زنان است در صورتی که در فرهنگ ایرانی می

ه ریشۀ نخستین گناه اند؛ چرا کداشت، نفی و طرد شدگی بسیار مواجهجایگاه زن مقدس بود. در مکتب و آیین هندو زنان با خوار

دانند. آنچه از فرهنگ هندو به سرزمین ما رسید با خود نوعی تحقیر زنان را خیانت را در عشق ناپاك نخستین زن به برادرش می

اش گوید، حتماً پشت پردهداند وحتّی آنجا که سخن بجا و شایسته میبه دنبال آورد که زن را موجودي منفعل و صرفاً اغواگر می

 ،هایی با ریشه و اصل ایرانیهاي سندباد نامه این گونه است. اما در داستانمایۀ اکثر حکایتمکّارانه نهفته است، چنانکه بنرازي 

که زنان در » دلیله محتاله«هایی چون تر و تأثیرگذارتر است و در آنها داستانمانند: بختیارنامه و سمک عیار، چهرة زنان مثبت

 تر.خواهی تنگردان هستند کمتر است و میدان تجاوز و زیادهتلاش براي سیطره بر م
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